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گفتارآچارکشى

فعالیت و رقابت های سیاسی در همه دنیا و کشور 
ما پدیده ای پذیرفته شده است و افراد با سلایق مختلف 
سیاســی از یکدیگر انتقاد می کنند، برنامه های متفاوت 
اعلام می کنند و از مردم می خواهند به برنامه های آنها 
رأی دهند، اما در کنار رقابت های سیاســی، موضوعی 
که سلایق سیاســی متفاوت باید آن را به عنوان اصلی 
مشــترک بپذیرند، منافع ملی اســت و همــه گروه ها، 
احــزاب و افراد باید بدانند وقتــی منفعت ملی در کار 
باشد همه کســانی که به نحوی دلبسته کشور و نظام 
هستند، باید تلاش کنند با هماهنگی این منافع را تأمین 
کنند. مشخص اســت اگر خطری برای تمامی ملت و 
نظام ایجاد شود، همه برای رفع آن خطر تلاش می کنند 
و ما پیــش از این نیز در حوادثــی تاریخی مانند دفاع 
مقدس یا مســئله هســته ای این عزم ملی را مشاهده 

کرده ایم. دربــاره حوادث غیرمترقبه کــه به نحوی به 
منافــع ملی مرتبط اســت، نیز باید توجه داشــت این 
مســئله یک جناح یا یک دولت نیست، بلکه مسئله ای 
مربوط به نظام و ملت اســت و همه باید نسبت به آن 
حساس باشند و برای حل آن تلاش کنند. پذیرفته شده 
نیست کسی از این حوادث برای کسب رأی یا برعکس 
ابزار تضعیف رقیب و تسویه حســاب استفاده کند. اگر 
امروز با حوادثی نظیر ســیل یا ریزگرد مواجه هســتیم 
نباید عده ای آن را وســیله تضعیــف دولت قرار دهند 
و از آن اســتفاده سیاسی کنند. این حرکتی غیراخلاقی 
است که با حفظ منافع ملی تناسبی ندارد، زیرا مسئله 
ریزگردها در خوزســتان مشکلی چندســاله است که 
نیــاز به پیگیری و علت یابی دارد تا جان مردم به خطر 
نیفتــد. جایی که مصالح و منافع ملی در میان اســت 
نباید جناح های سیاسی از آن سوءاستفاده کنند و آن را 
حربه تضعیف رقیب قــرار دهند، چه رقیب یک حزب 
باشــد و چه دولت. از ســوی دیگر، در این زمینه مردم 
نیز اثرگذار هســتند. مردم صاحب کشور و ولی نعمت 
مســئولان کشــور هســتند. آنها بایــد درهمه حال بر 

حوادث و شــیوه حل وفصل آنها نظــارت کنند و نباید 
خودشــان را از این اتفاقــات کنار بکشــند. مردم باید 
بدون اینکه تحت تأثیر القائات سیاســی و جناحی قرار 
گیرند، واکنش نشــان دهنــد و انتقادشــان را از طرق 
قانونی به گوش مســئولان برســانند. اما باز هم تأکید 
می کنم مردم باید به صورت مســتقل و مســتدل و نه 
تحت تأثیر تحریکات و سوءاســتفاده ها، چنین نظارتی 
داشــته باشــند. مردم حتی می توانند آنهایی را که در 
ایــن زمینه غیرمنصفانه برخورد می کنند مانند گروه ها، 
احزاب یا رسانه ها را مورد انتقاد قرار دهند. برای مثال 
اگر صداوســیما یا دیگر رســانه های مکتوب و مجازی 
ســخت گیری و جهت گیری علیه دولت دارند و مردم 
به آنها ایراد دارند، نظراتشــان را منعکس کنند. مردم 
امــروز می تواننــد از طرق مختلف مثل تشــکیل دادن 
کمپین هــا صدای اعتــراض و نظارت خودشــان را به 
گوش مســئولان برسانند. چه آنجایی که مثل موضوع 
ریزگردها خواهان پیگیری بیشتر مسئولان هستند و چه 
آنجایی که به برخوردهــای غیرمنصفانه انتقاد دارند. 

اصل این است که مردم ساکت بي توجه نباشند. 

نظارت و انتقاد با تشکیل کمپین

تجربه دیگران

این روزهــا بحــران مهاجران جــزء دغدغه هاي 
بازیگران انگلیســي شده اســت. دنیل کریگ، بازیگر 
جیمز باند کــه هم اکنون فیلم «مأمور ۰۰۷: شــبح» 
را روی پرده دارد، در مصاحبه با خبرگزاری فرانســه 
گفته اســت دولت های اروپایی باید برای حل بحران 
مهاجران سوری وارد عمل شوند. این بازیگر انگلیسی 
همچنین افزود: «در زمینه مهاجران، ما با یک تراژدی 
انســانی روبه رو هســتیم. به همین دلیل حکومت ها 
در این زمینه مســئول هســتند که پا پیش بگذارند و 
برای حل بحران اقدام کنند». بازیگر ۴۷ســاله نقش 
جیمز بانــد همچنین گفت: «با جاســوس بازی های 
خیالــی این بحران حل نمی شــود! باید اقدام عملی 
دربــاره آن صورت گیرد». کریگ دربــاره تأثیرات این 
بحران بر ســینما گفت: «باید بدانیــم خانواده ها در 
خاورمیانه وقتی دچار چنین بحران عمیقی هســتند 
هیچ علاقه ای بــه فیلم دیدن و ســینمارفتن ندارند. 
راســتش را بخواهید در آن شرایط این آخرین چیزی 

اســت که به ذهنشان می رسد». کریگ که در کارنامه 
خود فعالیت در زمینه مســائل حقوق بشر را دارد، بر 
اقدام فوری و عملی در زمینه بحران مهاجرت تأکید 
کرد.چنــدروز پیش هم «بندیکــت کامبربچ»، بازیگر 
انگلیسی شــرلوک هلمز، بی کفایتی وزرای بریتانیا را 
به خاطر ناتوانی شان در حل بحران مهاجران سوری 
مــورد انتقاد قرار داد و به آنهــا توهین کرد. کامبربچ 
این اظهارات را پس از اتمــام نمایش هملت که در 
حال ایفای نقش در آن اســت بیان کرد. او همچنین 
از کشــورش برای پذیــرش تنها ۲۰ هــزار مهاجر در 
طول پنج ســالی که از جنگ ســوریه می گذرد انتقاد 
کرد و گفت: «ما به عنوان شــهروندان موظف هستیم 
به قایق هــای پناه جویــان که به ســمتمان می آیند 
بگوییم ما شــما را می بینیم و کمک در حال رسیدن 
است». صحبت های کامبربچ و استفاده او از کلمات 
رکیک در این ســخنرانی انتقادهای زیادی را به دنبال 
داشــته اســت. روزنامه «دیلی تلگــراف» حرف های 

کامبربچ را به صورت نقطه چین منتشر کرده و گاردین 
کلمــات او را بــه طور کامل اســتفاده کرده اســت. 
هرچنــد بســیاری از مخاطبان حرف هــای کامبربچ، 
دانش آموزانــی بودنــد که بــرای دیــدن تئاتر آمده 
بودنــد . روزنامه «گاردین» البتــه واکنش مخاطبان 
را به گونــه ای دیگر گزارش کرده اســت. این روزنامه 
می نویسد که شنوندگان این سخنان کامبربچ متوجه 
سرخوردگی او از سیاســت های بریتانیا در قبال حل 
بحران مهاجران هستند و علت این سخنان بی ادبانه 
را درک می کننــد. بنابر گزارش این روزنامه، «شــرلی 
ویلیامز»، سیاست مدار انگلیسی، در میان تماشاچیان 
نمایش کامبربچ و شنونده توهین های او بوده است. 
یکــی دیگر از تماشــاچیان به روزنامــه «دیلی میل» 
گفته اســت: «معلوم است که این اظهارات بی علت 
نیســت. وقتی شــما چیزی را از دولــت می خواهید 
و آنهــا هیچ کاری در قبــال آن نمی کنند، اظهارات و 

واکنش های این چنینی منطقی است».

جیمزباند و هملت طرفدار مهاجران سوري

وضعیت غیرادبی

وضعیت ادبی ایران اصولا چگونه اســت. کسی  �
کار نمی کنــد اما همــه به کار هــم کار دارند. پس 
نتیجه گرفتیم وضعیت ادبی ما غیر ادبی است چون 
تولید ادبی نداریــم. وقتی هم که وضعیت این طور 
باشــد دیگر حرجی به کسی نیست. چندسال پیش 
دعواهای قلمی شــاملو و براهنی و دیگران خیلی 
جذاب بود و چیزی که جذاب باشــد باب می شــود 
منتها وقتی چیزی باب بشــود و جذاب هم بشــود 
ممکن اســت خیلی هــا را در خودش حــل کند و 
وضعیــت را مذاب کنــد. یک زمان این طــوری بود 
کــه یک نفر کتاب زیــاد می خواند باقــی کتاب های 
او را می خواندنــد. الان این طوری شــده که یک نفر 
کتاب زیاد می نویســد باقی هم کتاب های خودشان 
را می نویســند. منتهــا چون انتشــار کتاب ســخت 
است کســی کتاب هم نمی نویســد و مستقیم توی 
فیس بوک یا میهمانی و بغل میز آشــپزخانه حرف 
می زند. وقتی شما بخواهی کتاب بنویسی مجبوری 
اســتدلال کنی. اما وقتی بخواهــی توی فیس بوک 
بنویسی اســتدلال لازم نیســت. یعنی چیزی را که 
می خواهی بگویی جای اینکه دلیل بیاوری تا مردم 
باورشــان شــود یک جوری می گویی کــه زورچپان  
شــود. یعنی متن را به مخشــان استعمال می کنی. 
برای ایــن کار هم از هــر چیزی اســتفاده می کنی. 
خلاصــه قدیم این طوری بود که دوتا سپهســالار با 
هم می جنگیدند و پای دعواشــان می نشستی چیز 
یاد می گرفتی. توی جهان وسط مبارزه می شود فن 
زد اما نمی شــود فحش داد. فحش هم خواســتی 
بدهی بده اما نمی توانی آجر پرت کنی. الان شــما 
یک لحظه فیس بــوک را باز کنــی می بینی که آجر 
است که دارد پرت می شود. فیس بوک منتها آدم را 
عمیق نشان نمی دهد. شما برای اینکه عمیق جلوه 
کنید بایــد بروید توی روزنامــه ای، مجله ای، جایی 
ســتون و صفحه بگیرید تا بتوانید پشت سر این و آن 
صفحه بگذارید. یک راه هم این است که آدم وقتی 
صداش بلند نیســت صداش را بلنــد کند تا بهش 
نــگاه کنند. اما خیلی پیــش می آید که تو صدات را 
بلند کنی اما کســی نگاهت هم نکنــد. راهش این 
اســت که بگویی مــن دارم از طــرف فلانی حرف 
می زنــم یا حرفت را بگذاری دهــن فلانی که بزند. 
این طوری جــواب می دهد. خلاصــه یک همچین 
حالی است الان وضعیت. مراقب آجر باشید. یعنی 
همیــن ۵۱۶ کلمه ما را جای آجر فردا پتک می کنند 
می زنند توی سر خودمان. بعید هم نیست به دلیل 
همین ۵۰۰ کلمه فردا سمت ما آجر پرت کنند. البته 
عیبی ندارد. ما از لحاظ منطق و استدلال به مرحله 
آخر رســیدیم. یعنــی حرفمان را می زنیــم اما اگر 
کسی خواســت آجر پرت کند سمت ما، ما جاخالی 
نمی دهیم هد می زنیــم. الان هم حرف ما را گوش 
نکنیــد ما صدامان را می بریم بالا، باز هم نشــنوید، 
حرفمان را می گذاریم دهان یکــی دیگر. اگر واقعا 
گوش نکنید با آجر می زنیم توی ســرمان. این را هم 
ندیدید خودمان را می اندازیم زیر ماشین. این را هم 
نبینید یک گور با دست خودمان می کَنیم خودمان را 
چال می کنیم. این را هم نمی بینید؟ اصلا خاک توسر 

من. اصلا راحت شدید با این نون هاتون؟ 
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 پوریا عالمى

کارتون خواب

کودکى

آنها که دهــه ۴۰ و ۵۰ را به یــاد دارند، اگر اهل 
کتاب و کتاب خوانی بودند، همیشه در کتابفروشی ها 
یا در خانــه این و آن، کتاب هــای قطور و پرحجمی 
می دیدند که روی آن نوشته بود، اطلاعات عمومی. 
به راســتی این کتاب ها کشــکولی بــود از اطلاعات 
پایه تاریخی، جغرافیایی، ادبــی و اجتماعی و...؛ در 
آن روزگار که اینترنت و گــوگل نبود، همه اطلاعات 
عمومی موردنیاز جامعــه در این کتاب ها گرد آمده 
بود. در آن دوره، ســواد فرهنگی به مفهوم عامیانه 
آن، همیــن اطلاعــات عمومی بود که هرکســی به 
دلخــواه خود می توانســت آن را به دســت بیاورد. 
اما این تعریف ســاده ترین و ســطحی ترین برداشت 
از ســواد فرهنگی اســت. ســواد فرهنگــی ارتباط 
تنگاتنگــی بــا کتاب خوانــی و خوانــدن نشــریه و 
روزنامــه در یک جامعــه دارد. البتــه در چند دهه 
اخیــر، پدیده های دیگــری مانند فیلــم، تلویزیون و 
دنیای مجازی و آگاهی از محتوای آنها نیز بخشــی 
از ســواد فرهنگی یــک جامعه را می ســازند. بارها 
شده اســت که فرهیختگان دل سوخته به وضعیت 
کتاب خوانی مردم ژاپن یا کشــورهای اروپایی اشاره 
کرده و حسرت تصویرهایی را خورده اند که این مردم 
در ترن یــا اتوبوس یا در پارک نشســته  اند و کتاب یا 
نشریه می خوانند. در حقیقت این رفتار که فرهنگی 
است، اشــاره به ســواد فرهنگی یک جامعه دارد و 
شــاخص های آماری نیز نشان می دهد تفاوت سرانه 
خواندن در جامعه  آنها بــا جامعه هایی مانند ما، از 
زمین تا آسمان است و نسبت باسوادی یا بی سوادی 

فرهنگی را در یک جامعه نشان می دهد.
سواد فرهنگی شاخص بسیار روشنی برای نقش 
فرد در جامعه است. هر جامعه ای که به نقش فرد 
اهمیت می دهد و مشــارکت افراد در آن مهم باشد، 
بسترهای پرورش ســواد فرهنگی را فراهم می کند. 
سواد فرهنگی شــناخت یک فرد است، از پیشینه یا 
تاریخ جامعه خود و جامعه جهانی، جغرافیای خود 
و جغرافیای جهانی، مناســبات اجتماعی و شناخت 
نشــانه های فرهنگی و واکنش بایسته و شایسته به 
آن. برای فردی که ســواد فرهنگی دارد، نشانه هایی 
مانند هشــدارهای زیســت محیطی در دل دشــت 
و کــوه و جاده ها، تنها یک تصویــر نمادین خاموش 
نیســت، بلکه هشــداری برای تنظیم رفتارهای فرد 
با محیط اســت. بنابراین جامعه های پیشرفته برای 
سواد فرهنگی هزینه می کنند که به پایداری برسند، 

جنگل ها را نگهــداری کنند، آب هــا را آلوده نکنند، 
میــراث مادی و معنــوی را زیر دســت وپا له نکنند، 
خشــونت های فردی و اجتماعی را کاهش دهند و 
در نهایت از ســواد فرهنگی، افزاری می ســازند که 
فــرد در آن جامعه احســاس پیش روندگی و تعالی 

داشته باشد.
سواد فرهنگی تنها برای فرد نیست و برای ایجاد 
رابطــه میان افراد نیز هســت. تصور کنید که شــما 
در مقام یک کارشــناس علوم با یک کشاورز در ترن  
کنارهم نشسته اید و مجبور به هم نشینی چندساعته 
هســتید. آن چیزی که ســبب ایجاد رابطــه کوتاه یا 
بلندمدت می شــود، دانش و آگاهی مشترک شما از 
برخی امور اســت. ســواد فرهنگی نقش بی بدیلی 
در هــر نــوع گفت وگویــی از همدلانــه، انتقادی و 
هدایت گرانه دارد و بســترهای مشــارکت فرد را در 
جامعه ایجاد می کند. یکی دیگر از ویژگی های سواد 
فرهنگی، شناخت از فرهنگ دیگری است. شناخت از 
فرهنگ دیگری روابط فرد را با جهان دیگر یا فرهنگ 
دیگر ســازمان می دهد و به او مــدارا با فرهنگ های 
دیگــری را می آمــوزد. جامعــه مــا آمیختــه ای از 
فرهنگ ها و خرده فرهنگ هاست. پایداری چند هزار 
ســاله جامعه ایران در همزیســتی ایــن فرهنگ ها 
و خرده فرهنگ هــا بوده اســت. اما اکنــون هرکدام 
از ما چه میزان شــناخت از فرهنــگ مردم دیگر در 
جامعه خودمان و از فرهنگ هــای دیگر در جامعه 
جهانی داریم؟ شــناخت این فرهنگ ها ســبب درک 
و در نهایت احترام متقابل می شــود. اگر ما در شهر 
یا روســتای خودمان به کسی به سبب نوع گویش و 
ســخنش بخندیم یا او را به ســبب پوشاکش دست 
بیندازیم، این چیزی نیســت جز نشــانه بی ســوادی 
فرهنگی. ســواد فرهنگی مانند همه گونه های دیگر 
سواد، باید در آموزشــگاه و از پیش دبستان آموزش 
داده شــود. رایج ترین افزار ســواد فرهنگی نیز هنر 
کودکان و ویژه ادبیات کودکان اســت. کتاب خواندن 
کــودکان یا کتاب خوانی برای آنهــا، گفت وگو درباره 
محتــوای کتاب ها، عادت دادن کــودکان به خواندن 
نشریه های خود، رفتن به کتابخانه برای هم کنشی با 
کتاب، کتابدار و خوانندگان هم سطح خود، مشارکت 
در شــناخت و اجرای موســیقی های مناسب، دیدن 
نمایش یا فیلم و نمایشــگاه های نقاشــی، همه آن 
چیزهایــی اســت که کــودکان را در بســتر آموزش 
ســواد فرهنگی قرار می دهد. عامل اصلی بقای هر 
جامعه ای ســواد فرهنگی است. اگر ما جامعه ای با 
سواد فرهنگی داشــتیم، آمارهای نابودی جنگل ها، 
خشک باری دشــت ها، آلودگی های زیست محیطی، 
ویرانی میراث فرهنگی و آســیب های اجتماعی مان 

چنین نبود که امروز است. 

سواد فرهنگى چیست؟

محمود دولت آبادی همراه کمپین 
یک میلیونی فاجعه منا شد

محمــود دولت آبــادی هــم بــه همراهــان  �
کمپیــن امضای نامه به دبیرکل ســازمان ملل در 
محکومیــت فاجعه منا پیوســت تــا هرچه زودتر 
یک میلیون نفــر حامــی ایــن اتفاق باشــند و این 
فاجعه از ســوی ســازمان ملل پیگیری شــود. به 
گزارش «شرق»، این نویسنده با پیوستن به کمپین 
امضای نامه به دبیرکل سازمان ملل در پی فاجعه 
«منا» نوشته اســت: «امور کلان، مسئولیت پذیران 
مناسب خودش را طلب می کند؛ ناتوانی حکومت 
آل ســعود در مدیریت مناسک منا ذهن را متوجه 
سؤالات دشــواری می کند! امیدوارم ایشان بتوانند 
پاســخی روشــن به چگونگی رخــداد واقعه منا 
بدهند». با وجود اینکه چندهفته ای از فاجعه منا 
در عربستان می گذرد اما هنوز تعدادی از اجساد به 
ایران بازنگشته اند و بسیاری دچار این غم شده اند. 
این روزهــا شــماره پیامکی رایــگان ۶۳۶۲ همراه 
اول بــه این کار اختصاص یافتــه که علاقه مندان 
می توانند با ارسال عدد ۲۰ به این حرکت بپیوندند. 
این کمپین که در ســایت موزه صلح می توان متن 
آن را پیــدا کرد، تاکنون حامیانــی همچون اصغر 
فرهادی، پرویز پرســتویی، رضا کیانیان، احمدرضا 
درویش، رامبــد جوان، عادل فردوســی پور و... از 
مردم برای پیوستن به این کمپین دعوت کرده اند. 

اتفاق

 محمدهادى محمدى

 رسول منتجب نیا

 امین منتظرى


